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Abstract  

Qortobi and Abu Hayan Andolosi commentaries are two of the earliest and most popular interpretations 

of the Islamic world of Sunni religion that have historically been the subject of commentary by Muslim 

scholars, and in particular Shiite and Sunni commentators. These two interpretations have been of 

particular interest to commentators for their concessions, as much as the jurisprudential, literary, and 

lexical views of Qortobi and Abu Hayan Andolosi have been used and analyzed in most of the 

commentary works of medieval and contemporary times. The need to address these two interpretations 

and their style of writing and writing is to enhance the interpretive views of the commentators and to 

analyze them. In this descriptive-analytical study, based on a review of verses 24-24 of Sura Ibrahim, 

we find that the commonalities of the two interpretations are as follows: Attempting to interpret with 

effective narrations, Ijtihad with observance of interpretative rules and rules, mentioning different 

readings. , Mentioning the descent, expressing the occasion of the verses, referring to the lexical and 

syntactic theorems. Also, regarding the difference betweenthe two interpretations, Qortobi is 

distinguished by mentioning the Prophetic traditions, the sayings of the Companions and the subjects, 

and the division of verses into numerous issues andthe pursuitof jurisprudential rulings from Abu 

hayan. In a sense, Abu Hayan divides the Qur'anicverses into different sections and interprets them. 

But this is not the case, and the textof the Qur'an is mentioned in verse verse or two verses and does 

not divide them into different sections. 
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 مقاله پژوهشی 

 اندلسی     ابوحیان و    قرطبی سبک تفسیری    تحلیل تطبیقی 

 علیرضا کاوند

 چکیده 

، دو تفسیر متقدم و مشهور اهل سنت بوده که در طول تاریخ، مورد توجه یابوحیان  اندلس و    یقرطب تفسیر  

ابوحیان  و    قرطبی اندیشمندان و به ویژه مفسران مسلمان بوده است. دیدگاه های فقهی، ادبی و لغوی  
، در بیشتر آثار تفسیری دوران میانه و معاصر، مورد استفاده و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اندلسی

پرداختن به این دو تفسیر و سبک تدوین و نگارش آنها، در تقویت آرای تفسیری مفسران و تحلیل ضرورت  

سوره   24- 44تحلیلی و بر اساس بررسی آیات    -و بررسی آنها است. در این تحقیق که با رویکرد توصیفی

 اتیروا  با  ر ی به تفس  اهتمامصورت گرفته، دریافتیم که نقاط اشتراکی دو تفسیر عبارتند از:  ابراهیممبارکه 

 ات،یمناسبت آ   ان یب   ذکر اسباب نزول،  ذکر قرائات مختلف،  ،ی ر ی ضوابط و قواعد تفس   تی رعا   اجتهاد با  مأثور،

 ثی ذکر احاد   با   یقرطب ی. همچنین در خصوص تفاوت دو تفسیر باید گفت که  و نحو   ی لغو   ی ا یاشاره به قضا 

 زی متما  ،ان ی ابوح از    یبه مسائل متعدد و اهتمام به احکام فقه   اتی آ  م ی و تقس   نی اقوال صحابه و تابع   ، ی نبو 

 .دی نما  یم  ر ی تفس  را   کرده و آنها م ی به مقاطع مختلف تقس  قرآن را  اتی آ   ابوحیان   زی ن   یاز جهت شکل  است. 

 میبه مقاطع مختلف تقس   را   کند و آنها  یمطرح م  ه ی دو آ  ای و    ه ی آ  ه ی آ   و متن قرآن را   ستی ن   نی چن   ی قرطب  اما

 .کند ی نم 

البحر المحیط، روش، گرایش، سوره  واژگان کلیدی:   القرآن،  ، قواعد و ضوابط ابراهیمالجامع لاحکام 

 تفسیری، مقاطع قرآن
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   و بیان مسئله  مقدمه

کتاب شریف قرآن کریم از ظواهر و بطونی برخوردار است که تنها در پرتو تفسیر می توان به آن دست  

تر و روش متمایز خود را دارد که آن خصوصیت در تفسیر وی برجسته علمی  هر مفسری شخصیت  یافت؛  

به فقه و   برخیبه مباحث مربوط به زبان و دستور زبان،    مفسران،است. برخی از  مفسران  دیگر    تفاسیراز  

 ای خواهیم داشت بینمقایسه  ،در این تحقیق ند هستند.فلسفی و غیره علاقم  فکری و  به مباحث    برخی

تلاشهای علمی دو مفسر مشهور اهل سنت که تفاسیر ارزشمندی را به رشته تحریر در آورده اند که عبارتند  

القرآن«  از: تفسیر »الجامع لا المحیط«  و    قرطبیحکام  از این تحقیق  در    .اندلسی    ابوحیان»البحر  پس 

به هدف اثبات و  .  مورد بررسی قرار می دهیمآنها را  تفسیری  روش  ،  ابوحیانو    قرطبیبه زندگی    پرداختن

  به عنوان نمونه،  را  ابراهیممبارکه  ( سوره  24-44تفسیر تحلیلی آیات )  تبیین روش تفسیری این دو مفسر،

توان شیوه بطریق مورد بررسی قرار می دهیم تا ازین   ی این دو مفسر اندلسیتفسیرنگاشته های از خلال 

قرطبی و    مرحوم  روشهای تفسیر  ای میان  مقایسهدر بخش نهایی،  و روش تفسیر آنها را فهمید. سپس  

گرچه در باب روش تفسیری   م گردد.خواهیم داشت تا نقاط اشتراک و افتراق این دو مفسر فه ابوحیان   

کنون  تا  لکن  نگاشته شده،  فارسی  و  عربی  زبان  به  کتابهایی  و  مقالات  اهل سنت،  بزرگ  این دو مفسر 

تطبیقی میان روش تفسیری این دو مفسر صورت نگرفته تا اشتراکات و افتراقات روش تفسیری آن دو  

و مفسر اندلسی چه مدل و سبکی را در روش مشخص گردد. سوال اصلی تحقیق حاضر، این است که این د

تفسیری خود پی گرفته اند؟ آیا از سبک تفسیری شایع میان مفسران متقدم و دوران میانه بهره گرفته اند  

یا رویکردی جامع تر از آنان در تفسیر خود داشته اند؟ همچنین بدین سوال پاسخ خواهیم داد که ابزار، 

ش تفسیریشان کدامند و به چه میزان و با چه کیفیتی از این ابزارهای  مناط و ملاک این دو مفسر در رو

و معرفی    قرطبیتفسیری استفاده کرده اند و ساختار نگارش تفسیرشان به چه شکل است؟ در زمینه تفسیر  

 ر یاز تفاس  یبرخ  یشناسائآن، مقالات فارسی محدودی نگاشته شده که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:  

«، دانشنامه قرطبیمقاله »تفسیر ، ش  1376مجله حوزه، شماره ششم، بهمن  ،رادیمهدو  یمحمدعل ، عامّه

و    یابوعبداللّه القرطب ؛ در این زمینه کتابهایی نیز نگاشته شده که عبارتند از:    3717،  1جهان اسلام، جلد  
اللغة ف  یف  جهوده و  القرآن  ی النحو  الجامع لاحکام    ،روتیب،  یتیاله  یجد  میعبدالقادر رحنوشته  ،  کتابه 

ائمة   خ یش  یالامام القرطب ؛ق 1401  ؛تی کو  محمود زلط،  ی، قصبریالتفس  یو منهجه ف  یالقرطبق،  1417
نیز نگاشته شده که در ضمن 1413، دمشق  مشهور حسن محمود سلماننوشته:  ،  ری التفس ق؛ کتابهایی 

از:     ی محمدعل   ، نوشته:و منهجهم  اتهمیالمفسرون: حمباحث آنها بدین تفسیر پرداخته شده که عبارتند 
ق؛ در  1406  روتی، بیمشن  میابراه  یمصطفنوشته:  ،  الاندلس  یف  ریمدرسة التفس  ؛ق 1414  ؛، تهرانیازیا

تفسیر   مانند:    ابوحیانزمینه  مقالاتی  الأندلسنیز  العربمجله:  ،  یالغرناط  یابوحیان    ،ذوالحجه  ،یالتراث 

أبوحیان و منهجه فی تفسیر  نگاشته شده و کتابهایی همچون »  86تا    71  ؛ 139و    138  شماره  ق؛ 1436
؛  مو منهجه  اتهمیالمفسرون: حم و کتابهایی مثل :  2008، مراکش،  ابوشعیب محمادی« نوشته  القرآن الکریم

که در بخشی از مطالب خود به این تفسیر پرداخته اند، نگاشته   ق 1414  ،، تهرانیازیا  ی محمدعل  نوشته:
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شده است. اما در زمینه مقایسه این دو تفسیر اثر خاصی نوشته نشده که یکی از جنبه های نو آوری در 

 این تحقیق، مقایسه سبک تفسیری این دو تفسیر است.

 آنها  یو بیان روش تفسیر مفسردو شناخت : اول بخش

 و روش تفسیر او   قرطبینگاهی گذرا به زیست نامه  

،  سیوطی ) است   قرطبی   اندلسی   خزرجی   انصاری   محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح   ، ابوعبدالل نام وی  

یعقوب بن یوسف  در زمان سلطنت خلیفه  ، هجری  595به احتمال زیاد تولد وی در سال (. 92، ق1396
تحت مراقبت پدرش که کشاورز بود بزرگ شد و    قرطبی (.  8،  م 1979،  زلط ) بوده است   بن عبدالمومن 

زبان عربی    ، قرآن کریم   قرطبی   پدرش مثل بسیاری از مسلمانان در اندلس توسط مسیحیان کشته شد. 

ه داد و پیشرفت نمود و در مجامع علمی قرطبه ادام   او تحصیلات خود را   . آموخت قرطبه  شهر  در  را  و شعر  

)همان،  شد مساجد جایی بودند که این جلسات علمی در آن برگزار می   و همه شهرهای اندلس مشهور شد. 

کند و در نقل قول خود بسیار صادق  زبان شناسان نقل می   از پیشینیان خود اعم از مفسران یا   قرطبی (.  7

در تفسیر    قرطبی از منابع    کند. امانتداری و صادقانه بیان می   کند با نقل می   جایی که آنچه را   تا   است. 

الهدایة إلى بلوغ المعانی فی  »   ؛ طبری «  جامع البیان فی تفسیر القرآن »   : به این موارد اشاره کرد   توان می 
  جعفر نحاس،  ابو   « معانی القرآن؛ » مکی بن أبی طالب قیسی «  علم معانی القرآن وتفسیره وأنواع علومه 

کتابهای اعراب و قرائت و حدیث نبوی و احکام    علاوه بر اینها .  ماوردی   تفسیر   نقاش و   « شفاء الصدور» 

مطابق چاپ    قرطبی تفسیر  (.  137  - 133،  م 1982،  فرت .. را نیز مورد استفاده قرار داده است) قرآن و  

  کند: چنین توصیف می   فسیر را این ت   ابن فرحون ؛  در بیست جلد نوشته شده است «  دار الکتاب العربی » 

،  و به جای آنها   در آن نیامده   شان و تاریخ   ها ترین و بهترین تفاسیر است و داستان   »این تفسیر از مفید 

بیان کرده    و ناسخ و منسوخ را   ، اعراب قرائت ها اختلاف    احکام قرآن و استنباط ادله قرار گرفته است. 

فرحون )است.«   گرچه  317،  م 2018،  ابن  فرحون (.  در    ابن  اما  داشته  بیان  را  مطلبی  ،  حقیقت چنین 

در تفسیر او داستانهای    زیرا   ، کند بیان می   را   بلکه بسیاری از آنها   ، گذارد کنار نمی   تماما   را   داستانها   قرطبی 

  گوید: در مورد تفسیر وی می   ذهبی نیز به چشم می خورد.  داستانهای اسرائیلی  زیادی وجود دارد و    عجیب 

از  (.  220،  12، ج ، بی تا ذهبی   می پیمایند«)   محققان راه تحقیق را ،  به واسطه تفسیر عظیم الشأن وی » 

  ؛ به ویژه در احکام فقهی   ، ای برخوردار است از اهمیت ویژه   قرطبی آنچه گفته شد روشن است که تفسیر  

ی که از  آیات یا  و  ی که از نظر محتوایی به آن نظر نزدیک بوده  به آیات اختلافی،   قرطبی در ذکر موضوعات 

، باوجود مالکی  قرطبی اگر بگوییم،  منصفانه است    . ، می پردازد اشاره به ادله هر قول   ا آن نظر، دور است ب 

بادلایل  دیدگاه های خود و دیگران را در تفسیر آیات،    بلکه   ، نبوده متعصب    بودن، نسبت به مذهب خود 

 وَآتُوا  لصَّلاَةَ ٱ   وَأَقِیمُوا )   در تفسیر این آیه:   به عنوان نمونه   به سخن حق و صواب برسد.   تا   کند   همراه می 

بدهید به همراه رکوع روندگان بر   دارید و زکات را  به پا  »نماز را   ( 43 / )بقرة  ( لرَّاکِعِینَ ٱ مَعَ  رْکَعُوا ٱ وَ لزَّکَاةَ ٱ 

  جایز آن را    انس   بن   مالک رأی  بر خلاف    قرطبی و  امامت صغیر اشاره دارد  جواز  به مسأله  ،  رکوع روید« 

منیة بنی  » قرطبی در  نماید. شریف بدان استدلال می  ی حدیث  و با  ( 104، 1، ج ق1415، بن رشد ا دانسته) 
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 ابن) دفن شد   درگذشت و در آنجا   ق   671در مصر( ساکن بود و در شوال سال    نیا )استان مُ   « خصیب 

،  که نشانگر وضوح هدف   کند، ذکر می   را   خود   روش   در مقدمه تفسیر،   قرطبی (.  318،  م 2018،  فرحون 

به می توان به روش وی پی برد که به شرح زیر  تفسیرش،  از مقدمه    و فراوانی دانشش است. ی  علم توان  

  نسبی   تفسیر، مساله ای   مسأله کوتاه و طولانی بودن   در تفسیر. و ایجاز  اختصار  - 1اجمال، قابل بیان است:  

به خلاصه نویسی  تفسیر، بیست جلد   به دلیل بیان تفصیلی اقوال و نگارش توان گفت که پس نمی  ؛ است 

برخی  و تطویل داده است، زیرا قرآن کریم، آنقدر از نظر محتوایی عمیق و وسیع است که    ملتزم نبوده 

به منظور نشان    آیات   عراب توجه به لغات و اِ - 2  . جلد نیز تفسیر بر قرآن نوشته اند   20بیش از  ن  ا مفسر

توجه به قرائات متواتر و نادر  - 3  زبان عربی.   قرآن در میان متون   قرآن و جایگاه والای   ی دادن اسرار بیان 

  قرائت  روش   ممتحن مهدی و اختر سلطانی، بررسی :  نک   زمینه   این   )در آنها و دلیل یابی برای  و توجیه  

استناد به احادیث برای - 4(.  124،  16قرآنی، شماره    مائده، مطالعات   و   نساء   سوره   دو   در   قنبل   و   البزی 

و بیان وجه جمع میان نظرات مختلف    ، قرآن  ه های سور بودن  بیان مکی و مدنی  - 5  توضیح آیات احکام. 

این باره،   ادله اهل  - 6ن.  اقوال سلف و تابعی  تبیین به همراه  در  پاسخ به سخنان    و گمراهان و   نفاقرد 

از باب صداقت علمی  اقوال  نسبت دادن اقوال به صاحبان  - 7  قرآن کریم. ه  و شبهاتشان دربار   آنها   باطل 

است. آمده  کتبشان  در  احادیث  این  که  کسانی  به  احادیث  دادن  نسبت  همچنین  و  قول  نقل  - 8  در 

 ، نیازی به بیانشانآیات   مطرح در احکام عملی  بیان بسیاری از روایات تاریخی که برای  بیانودداری از خ 

کسی که تفسیر  (. در مجموع،  134،  م 1982،  فرت   / 7،  1، ج م 1967،  قرطبی و فایده ای ندارند )   نیست 

و مطابق    کرده عمل  ،  خود گذاشته   به شرطی که با ،  که صاحب این تفسیر   در می یابد   ، خواند می   قرطبی را 

 نوشته است.   روش و اسلوب خود که در مقدمه بیان نموده تفسیرش را 

 او  ی و روش تفسیر  ابوحیان نامه  ست ی گذرا به ز  ی نگاه 

معروف به    ، حیانی   غرناطی   اندلسی   محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان   ابوعبدالل   ، اثیرالدین 

  در غرناطه به دنیا   قمری   654وی در اواخر شوال سال  (.  307،  4، ج م2011،  حجر   ابن ) است    ابوحیان 

مطالعه و   با   خود را و دوران کودکی  زندگی  آغاز     ابوحیان (.  277،  9، ج م 1964سبکی،  ) آمد و رشد یافت 

 )مراکش امروزی(وی به مغرب  شد.  قرائت های صحیح و شاذ قرآن آشنا با اینکه  تا  حفظ قرآن آغاز کرد، 

به    قمری  680سپس قبل از تاریخ    و   رفت  «)شهری قدیمی در جنوب اسپانیا( مالقا » به    رفت و از آنجا 

چنانچه   علم آموخت. افراد و شخصیتها  او از بسیاری  (.  183،  م 1978  ، محمود   / 277  ، 9ج )همان،  مصر آمد 

کسانی که به من    چهارصد و پنجاه نفر بود اما ،  علم آموختم   »تعداد کسانی که من از آنها   گوید: می   وی 

ر  ابوحیان  در تفسیرش به وفور از تفسی  (. 287، 2، ج ق1403، داوودی )   اجازه دادند خیلی بیشتر بودند.« 

 او به وفور آنها  مسائلی که مربوط به نحو و اعراب باشد.   مخصوصا   کند. نقل قول می   عطیه   ابن و    زمخشری 

یا   را  و  می   رد  به    کند. تصدیق  وجود،  این  اعتزالی   زمخشری با  مذهب  خاطر  نمی به   أبوحیان)تازد اش 

و    و قدرت بیان   توسط او بلاغت قرآن  تشخیص  به  ،  بلکه در برخی موارد (،  276  ، 2ج ق،  1410، اندلسی 

اش  قرآنی  ادبی  دارد.   تحلیلهای  کتاب    اذعان  به  او  التفسیر» همچنین  أئمة  لأقوال  والتحبیر  « التحریر 

ابن » معروف به    « جمال الدین محمد بن سلیمان بن حسن مقدسی » کتابی که استادش    اعتماد دارد. 
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بین    نگاشته شده و  جلد بزرگ    8این تفسیر در    . ( 304  ، 1، ج م 1995،  ذهبی ) جمع نموده است   « نقیب

برای کسانی است  مرجع مورد اعتماد  و مهمترین  اولین    است. بوده  و متداول    ، استنساخ می شده اهل علم 

الفاظ قرآن  که به دنبال اشراف کامل   آیات قرآن،   نحوی   تحلیل و بررسی   زیرا  . کریم هستند بر اعراب 

توان   با مؤلف    . این تفسیر است   بارزترین بحث  آیات   در صدد توضیح   خود   تمام  تا   مطالب نحوی    است 

آنچنان    و   نیز بیان کرده   را   ان نحوی   میان که اکثر مسائل نحوی در کتابش بیان شده و اختلافات    جایی 

   ابوحیان ،  این همه   با   . نامید   علم نحو زمینه  در    ی کتاب   وی را تفسیر  درین بحث غور کرده که شاید بتوان  

بیان کرده    و ناسخ و منسوخ را   اسباب نزول آنها ،  معانی لغوی آیات   غفلت نکرده و جوانب دیگر تفسیر  از  

را   صحیح ترین و موجه ترین و   را   قرائت  احکام  آیات  به  احکام فقهی متعلق  بیان داشته   ذکر کرده و 

لش در قاهره  در منز  قمری   745صفر    28آستانه روز شنبه    در   ابوحیان   . ( 318  ، 1، ج م 1995،  ذهبی ) است 

،  در مقدمه تفسیرش    ابوحیان   . ( 179  ، 9، ج   م 1964،  سبکی ) وفات نمود و در قبرستان صوفیه دفن گردید 

ر زیر خلاصه نمود:   توان روش وی را می که    بیان داشته  ا  روش تفسیر خود  بیان معانی    - 1  در موارد 

آیات مورد تفسیر م  احکام نحوی آن مفردات   ؛ فردات  ای که  ذکر معانی مختلف کلمه   - 2؛  بیان لغت و 

  - 5  ذکر ناسخ و منسوخ.  - 4. در صورت وجود   ذکر اسباب نزول آیات   - 3  حاوی بیش از یک معنی باشد. 

مطابق علم لغت    توجیه آنها   بیان قرائات نادر و معمول با   - 6  آیات قبلی.   بیان مناسبت آیه و ارتباطش با 

قبل از بیان  ،  عدم ترک کلمه   - 8  پنهان. یا    ر به صورت آشکا ،  قل اقوال گذشته در فهم آیات ن   - 7  عربی. 

نقل اقوال فقهای چهارگانه و دیگران در مسائل احکام    - 9  ادبی آن.   نکات ظریف پیچیدگیهای اعراب و  

ارجاع    - 11  در اقوالشان در مورد احکام شرعی.   برای شناخت ادله فقها   ارجاع به اقوال فقها   - 10  شرعی. 

ای بر  قرینه   تا زمانی که ترجیح ظاهر لفظ    - 12  به کتابهای نحو در مسائل قواعد نحوی و دلایل آنها. 

موجود ایجاز  بیان  - 14  است. ها  که قرآن منزه از آن   ای   رویگردانی از وجوه اعرابی   - 13  خلاف آن نباشد. 

،  و مجمل   آگین نثر متن  به صورت  ،  بیان معنی آیات تفسیر شده   - 15  علم بیان و بدیع. نظر  از  آیات  در  

باید گفت که   . ( 10  ، 1، ج  ق1410،  اندلسی   أبو حیان مورد نظر) معانی    طبق  نحوی در  وجه    در نهایت 

 از دیگر وجوه ادبی و تفسیری مطرح در تفسیر وی، برجسته تر است.  ابوحیان   تفسیر 

 ابراهیممبارکه  ( سوره  24- 44آیات ) تطبیقی   - مطالعه تحلیلی  بخش دوم:  

به    واهیم داشت؛ از این رو،  اشاره خ   ابوحیانو    قرطبی به کیفیت تفسیر این آیات توسط    بخش در این  

سپس به مقایسه   می کرده و قسیم  ت مقاطع متعدد  تفسیر تحلیلی آیات، آنها را به  جهت سهولت بیان  

سطح  در  از دو مفسر،  روش و اسلوب هر کدام    ، دو مفسر خواهیم پرداخت که در خلال آن دیدگاه های  

؛ شایان ذکر است که علت انتخاب این دسته آیات، تنوع محتوایی روشن خواهد شد   آیات مورد بحث، 

 این دسته است که می توان از خلال آن، به شیوه و سبک تفسیری هر دو مفسر رسید.

  ابوحیان و  قرطبی  از سوی آیات تطبیقی  –  ی بیان تحلیل 

 ( 24-27) آیات مقطع اول 
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تُ  السَّمَاء *  وَفَرْعُهَافِی  أَصْلُهَاثَابِتٌ  مَثَلاکَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرةٍ طَیِّبَةٍ  اللّهُ  کَیْفَ ضَرَبَ  تَرَ  أُکُلَهَاکُلَّ  )أَلَمْ  ؤْتِی 

یَتَذَکَّرُونَ * وَمَثلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ  حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَاوَیَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  

فِی الآخِرَةِ وَیُضِلُّ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارٍ * یُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوابِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَاوَ 

  اللّهُ مَایَشَاء(اللّهُ الظَّالِمِینَ وَیَفْعَلُ 

کند به مجموعه ای از موضوعات تقسیم می کند که  ای را که بیان می هر آیه   قرطبی   : قرطبی تفسیر  

در    . دهد در هر شماره با توجه به متنی که به آن می پردازد، موضوع یا موضوعات متفاوتی را ارائه می 

ذکر مناسبت هر آیه با آیه قبل از آن است.    ه، این مقطع از آیات، نخستین چیزی که قرطبی آغاز کرد 

آیا ندانستی که خدا چگونه مثلی زده  »(  أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً ) این قول خداوند:  ی گوید: » وی م 

کند که همانند خاکستر در روز طوفانی پراکنده  است؟« زمانی است که خداوند اعمال کافران را بیان می 

گوید: )کلمة طیبة(  تفسیر نموده می  کند. سپس آن مثل را را بیان می  دیگران شوند. اقوال مؤمنین و  می 

(. سپس در بیان  359: 9، ج م 1967، قرطبی ) « حذف شده است  ، میوه است و به خاطر دلالت کلام بر آن 

معنی کلمه طیبه، اقوال رسیده از اصحاب و تابعین راجع به معنی کلمه طیبه و درخت طیبه را بیان  

  مؤمن همان فرد    ، له الا الل« است و درخت طیبه کند که کلمه طیبه »لا ا روایت می   همچنین کند.  می 

مجددا    عکرمه و    مجاهد کند که کلمه طیبه به معنی ایمان است. از  نقل می   ابن جریج و    مجاهد . از  است 

بیان می نقل می  را  به معنی درخت خرماست. سپس وجه شباهت مؤمن و درخت خرما  کند:  کند که 

 را به درخت  - است   ایمان   همان   که   – اصل کلمه در قلب مؤمن  خداوند  :  این باشد »پس جایز است معنی  

  بالا   را به   آسمان  به   وی   عمل   رفتن   خداوند بالا .  است   تشبیه کرده   خرما که در محل رشد خود می روید، 

:  همان  ثواب آن را، به میوه تشبیه کرده است«)  خداوند . خرما تشبیه کرده است  درخت  های شاخه  رفتن 

(  تؤتی أکلها کل حین بإذن ربها ) بعد از آن به بیان معنی لغوی کلمه »حین« در این قول خداوند:    . ( 359

پردازد. بعد از آنکه اقوال در مورد آن را بیان  « می دهد اش را به اجازه پروردگارش در هر زمانی می میوه   » 

اینکه »حین« به وقت کم و زیاد اطلاق    (، 529:  3ج    م، 1988  )نحاس، دهد قول نحاس را ترجیح می   ، نمود 

« مفعول »ضرب« است و  »مثلا » گوید:  می وی  از بیان برخی مسائل اعراب غافل نیست.    قرطبی   شود. می 

:  باشد. تقدیر چنین است .  کاف در »کشجرة« منصوب به عنوان حال »کلمه« می است   »کلمه« بدل از آن 

ومثل  ) رسد:  زمانیکه به این قول خداوند می همچنین،    (. 361:  همان ) «  « کلمة طیبة مشبهة بشجرة طیبة» 

ناپاک مانند  » (  کلمة خبیثة کشجرة خبیثة  ناپاک است و مَثَل کلمه  از صحابه و    ، « درخت  اقوال مأثور 

کند که کلمه می آن را اینگونه بیان  و خلاصه    کرده بیان  را  تابعین در معنی کلمه خبیثه و شجره خبیثه  

معنی مفردات غریب   قرطبی   خبیثه به معنی کلمه کفر است و شجره خبیثه همان شجره حنظل است. 

کند و کلمه »اجتثاث« را در قول خداوند  تی از شعر استشهاد می کند و برای آن به ابیا در متن را بیان می 

  الشجری،  )ابن لقیط بن یعمر کند و سخن  »اجتثت من فوق الارض«، به معنی کنده شدن از اصل بیان می 
  آورد: را بر آن شاهد می  ( 2:  1ج   م، 1975

 فمن رأى مثل ذا یوماً ومن سمعا  هو الجلاءُ الذی یجتثُ أصلَکمُُ
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ریشه آن  )  را  شما  اصل  که  است  می جلایی  شنیده    * کند کن  و  دیده  را  روزی  چنان  کسی  چه  و 

« در مورد عذاب قبر  یثبت الل الذین آمنوا بالقول الثابت  فرمایش خداوند: » که  کند  .سپس بیان می ( است 

أُقعد المؤمن  إذا    » فرمود:   پیامبر اکرم )ص(   که   کند در مورد آن استشهاد می   بخاری نازل شده و به حدیث  

اله إلا الل وأن محمداً رسول الل، فذلک قوله: یثبت الل الذین آمنوا   أتاه آتٍ، ثم یشهد أن لا  فی قبره 

آید  زمانیکه مؤمن در قبرش نهاده شد شخصی نزد وی می « )بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة 

  و این همان( رسول و فرستاده اوست.  دهد که خدایی جز الل نیست و محمد )ص و سپس شهادت می 

   م، 1987،  بخاری   () «  یثبت الل الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة : » خداست که قول  

التذکرة   » سپس کسانی را که خواستار اطلاعات بیشتر در مورد سؤال قبر هستند به کتابش  (؛ 461: 1ج 
است    قرطبی خصوصیت واضح    ، دهد.  اسلوب ارجاع بدین نحو اع می ارج   فی أحوال الموتى وأمور الآخرة « 

معنی ثبات وارد شده در آیه را دوام بر قول   قرطبی   خواهد با بیان تفصیلات از تفسیر دور شود. زیرا نمی 

می  تفسیر  قول  ثابت  به  آن  بیان  برای  و  رواحهنماید  بن  مخاطب    عبدالل    حاکم ) بود    )ص( پیامبر که 
 نماید: استشهاد می (  323:  4ج   م، 2002  ، إصفهانی   الفرج   أبو   ؛ 115:  14ج   ،   6106  حدیث   تا،   بی   ، نیشابوری 

 تثبیتَ موسى ونصراً کالذی نُصِرا فثبت الل ما أعطاک من حَسَنٍ

همانند آنچه که بر موسی به عنوان الگو تثبیت نموده   * خداوند نیکی عطا شده بر تو را ثابت نمود )   

گوید: »گفته شده که سبب دهد و می سپس تفسیرش در مورد آیه را با بیان سبب نزول پایان می   . ( بود 

باشد.  نزول این آیه بنا بر آنچه که از پیامبر نقل شده، جایی است که سؤال نکیر و منکر و جواب میت می 

کند.  آیا عقلم با من خواهد بود؟ فرمود: بله. گفت: پس کفایت می   ! یا رسول الل گفت:    ر عم نقل شده که  

 (.364:  9، ج م 1967،  قرطبی ) این آیه نازل شد.«   سپس 

که  :  ابوحیان تفسیر   چیزی  که    ابوحیان اولین  است،  اعرابی  و  لغوی  مسائل  کرده  شروع  اول  آیه  در 

می  او  هستند.  مهم  او  برای  که  هستند  ابوالبقا » گوید:  مواردی  و  مهدوی  و  مفعول   ، حوفی  را  »مثلا« 

  ، ضرب   : دانند. این اعراب آنها فرع بر این است که کلماتی مانند »ضرب« و »کلمه« را بدل از »مثلا« می 

  ، سپس طبق عادت   . ( 421:  5، ج ق1410،  اندلسی   أبوحیان   «) شوند ی نمی به بیش از یک مفعول متعد 

می   عطیه   ابن و    زمخشری نظر   بیان  نحو  به  مربوط  مسائل  در  نظر    کند. را مخصوصا  نیز  مورد  این  در 

  منصوب به فعل مضمر باشد و تقدیر آن چنین است: »   ، کند که جایز است »کلمه« را نقل می  زمخشری 

را قبول   زمخشری این نظر     ابوحیان اما    (؛ 281:  3، ج بی تا ،  زمخشری ) «  جعل کلمة طیبة کشجرة طیبة 

این سخن نمی  با  بلکه  را رد می   ، کند  اضمار فعل جایز    ، کند: »به خاطر عدم ضرورت و تکلف نظر وی 

«  کلمةٌ طیبةٌ  کند که »سپس قرائت شاذ را بیان می   . ( 421:   5ج ،  ق1410،  اندلسی أبوحیان    ) نیست« 

کند. و قول  از نظر نحوی آن را توجیه می   ، رغم شاذ بودنش  شود و علی که با حالت رفع خوانده می است  

« خبر آن باشد. سپس  ةٍ » کلمةٌ طیبةٌ« مبتدا باشد و »کشجر   کند که ممکن است را بیان می   بقا ال ابو  

  یعنی   - چنین باشد: »هو  آن  خبر مبتدای محذوف باشد و تقدیر    ، است» کلمةٌ طیبةٌ« جایز  » گوید:  می 

آنچه از   ابوحیان سپس (. 421: همان  «). کلمه است  برای  صفت  »کشجرة«  و  کشجرة«  طیبة  کلمة  - مثل 
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ابن  آنجا روایاتی از  در  کند.  وارد شده بیان می   « شجره طیبه » و    « کلمه طیبه » صحابه و تابعین در بیان  
کند که خداوند در آیه، سپس بیان می   و   کند دیگران نقل می   و   عکرمه و ضحاک   ، مجاهد   ، انس   ، عباس 

منبت و محل رویش آن،  یعنی    «، طیبه» وصف  - 1کند: توصیف می   ( 422)همان:  شجره را با چهار وصف 

اش راسخ است و این صفت دلالت  تنه - 2  اش است. لذیذ بودن میوه   ، اصل در درخت   کریم و پر خیر است؛ 

اش بلند است  شاخه - 3  تواند آنرا بشکند. هر بادی نمی به این صورت که    دارد بر محکم بودنش در برابر باد 

ها انتقال  ورد نیاز را از زمین به شاخهمتوانمند است تا ذخائر    آوندهایش و این صفت دلالت دارد بر اینکه  

 باشد. دائماً میوه دارد و هر زمانی دارای ثمره می - 4  و عصاره آن را جذب نماید.   دهد 

 همکاران،   و   رضا   مجید   بانیانی،   کمالی :  نک   زمینه   این   )در اهمیت تمثیل در قرآن   بعد از آن به    ابوحیان 

( اشاره  142- 145  : 1393  ، 18  شماره   قرآنی،   مطالعات   کریم،   قرآن   در   تمثیلی   های   شیوه   بیان   واکاوی 

.  است   ای که برای عقل قابل درک باشد گوید هدف از آن فهماندن و ادراک معانی به گونهکرده و می  

توانند در آن منازعه حس و خیال و وهم نمی   ، به صورت بارز بیان شد   ، پس زمانیکه شبیه آن محسوسات

می  مطابق  محسوس  با  معقول  و  پس  کنند  می   ، مطلوب هدف  شود.  و  شتفهیم  می  بدان  مخاطب  ود 

 ة«، خبیث  ة شجر ک   ة خبیث   ة کند که: »مثل کلم زمانیکه این قول خداوند را بیان می (.  422  رسد)همان:  

به نظر من ظاهر  » گوید: کند. سپس در پی آن می تعدادی از اقوال مأثور درباره شجره خبیثه را بیان می 

آن   ، با این اوصاف پیدا شود  ای  شجره   است. اگر   صورت گرفته شجره غیر معین    به   ، این است که تشبیه 

خیلی ضعیف خواهد بود    ، موم خواهد بود. چنین درختی اگر اصلش از ریشه کنده شود سَ  ، درخت درخت 

کفایت   برای او که چیزی در دست دارد ولی آن،  کند و با کمترین بادی خواهد رفت. پس کافر گمان می 

کند برایش مفید  ند این درخت که جاهل خیال می شود. مان مستغنی نمی   ، کند و او به واسطه آن نمی 

 با ذکر مناسبت  ، سپس صحبت خود را درباره آیه   . ( 423همان:    «) است در حالیکه غیر نافع و پوچ است 

وقتی خداوند عمل  » گوید:  پس می س دهد. با آیات ما قبلش خاتمه می )و یفعل الل ما یشاء(    آیه:   و ارتباط 

توانایی اعتراض به نتیجه مختص هر    ، فرماید که هیچ یک از دو قشر می   ، نمود هر یک از دو قسم را ذکر  

دهد و از کدام را ندارند. چون این مسأله مربوط به مشیت الهی است. خداوند هر چه بخواهد انجام می 

آیه نقل  از  بخش در مورد این  ، زمخشری . سپس سخنی از ( 423«)همان: شود عملش سؤال پرسیده نمی 

یعنی به خاطر حکمت. زیرا مشیت الهی تابع    ؛ دهد خداوند هر چه بخواهد انجام می » گوید:  ی کند و م می 

و ایجاد  ظالمین و فلاکتشان    سازی   و گمراه   شان در تأیید و تثبیت مؤمنان موقع ثبات عزم الهی  حکمت  

  در نقد ی  . و ( 423:   5، ج ق1410،  اندلسی أبوحیان    فاصله بین آنان و مقامشان هنگام لغزششان است«) 

 .( 423همان:   «) در آن دسیسه اعتزالیه وجود دارد» گوید:  با طعنه می   ، این کلام 

 (28-34مقطع دوم)آیات 

نَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ * وَجَعَلُواْ )أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ کُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ یَصْلَوْ 

نَّارِ * قُل لِّعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُواْ یُقِیمُواْ الصَّلاَةَ  لِلّهِ أَندَادًا لِّیُضِلُّواْ عَن سَبِیلِهِ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِیرَکُمْ إِلَى ال

 الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  وَیُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِیَةً مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ یَوْمٌ لاَّ بَیْعٌ فِیهِ وَلاَ خِلاَلٌ * اللّهُ 

اء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّکُمْ وَسَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَ 
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اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ * وَآ  ن کُلِّ مَا  تَاکُم مِّ وَسَخَّرَ لَکُمُ الأَنْهَارَ * وَسَخَّر لَکُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَینَ وَسَخَّرَ لَکمُُ 

 سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ (

در مورد مشرکین قریش نازل شده است و    ، کند که آیه اول در ابتدا بیان می   قرطبی   : قرطبی تفسیر    

این مورد  از    ، در  ابی طالب روایاتی  به    « بوار»   ی و   می کند؛ نقل    ابن عباس و قتادة ،  علی بن  را  در آیه 

غداة الحرب   * فلم أرَ مثلهم أبطال حربٍ » آورد: را شاهد می   بیت کند و برای آن این  تفسیر می   « هلاکت » 

  ، روز جنگ   ام که سپیده دمِ مثل آنها قهرمان جنگ ندیده ( ) 366:  9، ج م1967قرطبی،    « ) إذ خیف البوارُ 

لِیُضِلُّواْ   کلمه »   کند که در عمرو اشاره می   و سپس به قرائت ابن کثیر و اب  . ( ترسند از سقوط و هلاکت می 

در آیه   « امر فعل  » سپس به معنی  .  خواند یاء را با فتحه می ،  30در آیه   »لِیُضِلُّواْ عَن سَبِیلِهِ« « در عبارت  

ر  مقدّ   به همراه شرطِ   ، امر » گوید:  کند و می اشاره می ( قُل لِّعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُواْ یُقِیمُواْ الصَّلاَةَ وَیُنفِقُواْ )   31

تو را  . یعنی اگر اطاعتش کنی  « خدا را اطاعت کن تا تو را وارد بهشت نماید » :  در عرف می گویند است.  

.  « یقیموالِ» مجزوم به لام است. یعنی    ، قیموا یُ » گوید:  می   اج زجّ است. و    فراء نظر  کند. این  بهشت می   وارد 

امر محذوف   قیموا« جوابِ »یُ ، و احتمال دارد دارد  غائب    به امر  بر دلالت   ، زیرا »قل«   ، پس لام ساقط شده 

زمانیکه از همچنین،    . ( 366:  9، ج م 1967  ، قرطبی ««) قیمو الصلاةیُ   ، قیموا الصلاة قل لهم اَ » . یعنی  باشد 

و زمین صحبت می  آ خلق آسمانها  وارد شده در  آنچه که سابقاً    32  ه ی کند خلق  اختراع  و  ابداع  به  را 

انسان   ، که خداوند   ، مظاهر وجود   پاره ای از کند. سپس به طور خلاصه از معانی  موجود نبوده تفسیر می 

مفصل مطرح کند،  را  فقهی  عادت دارد مسائل    قرطبی   با وجود اینکه   کند. بحث می   ، را بر آنها مسلط کرده 

 است.  مختصر و محدود   مقطع، در این    قرطبی تفسیر    و از این رو   اینجا مسائل فقهی وجود ندارددر  

  شده   ل اتفاق نظر دارد که این آیات در مورد مشرکان قریش ناز   قرطبی با     ابوحیان   : ابوحیان   تفسیر    

قضایای نحوی متن    ، سپس طبق عادتش   کند. می   نقل و دیگران  مجاهد و قتاده    ، ابن عباس و روایاتی از  

یعنی    ، زیرا حرف جر بر سرش داخل شده است   می شمارد،   « مفعول دوم » دهد و نعمت را  را بسط می 

که کفراً را مفعول   بقاء ال  و حوفی و اب  د داند و بر نحودانانی مانن »بنعمة الل«. »کفراً« را نیز مفعول اول می 

آنچه که حرف جر دارد مفعول دوم  زیرا  صحیح نیست  »این مساله  گوید:  می   گرفته و اند ایراد  دوم دانسته

،  ق1410،  اندلسی أبوحیان  «) مفعول اول است  ، رسد است و آنچه که فعل مستقیم و بدون واسطه به آن می 

به تمتع در  همچنین،  .  ( 424:   5ج  النار(:  30آیه  امر  إلى  به    )قل تمتعوا فإن مصیرکم  تهدید و وعده 

: »قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة  31آیه  ، مناسب و ارتباط  ابوحیان عذاب، طبق قول ابوحیان است؛  

وقتی خداوند حال کفار و کفران نعمتشان » گوید:  می را بیان کرده و  با آیه قبلی    و ینفقوا مما رزقناهم« 

التزام به اسلام به مؤمنین امر می   کرد، را ذکر نمود و آنها را تهدید   نماز و    ، کند برای نجات خویش و 

مطالب زیادی از   ، در تفسیر آیات    ابوحیان    . ( 425:  همان   «) از روز قیامت بر پای دارند  پیش زکات را  

آنها را رد می نماید. رد    گاه   و   تأیید   گاه آن مطالب را نقل می کند که    اندلسی   ابن عطیه و    زمخشری 

پایه محکم علمی   از این رو  تبحر کافی دارد   ی نحو مسایل  نشان می دهد    داشته که نمودن وی  هر    و 

آنرا مورد مناقشه قرار می دهد و  آنها را  یرد بلکه نمی پذ به راحتی    ، چیزی که از نحودانان نقل می شود 

 رد می نماید.   دلایل خود با بیان  
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 ( 35-41)آیات  سوم  مقطع 

کَثِیرًا مِّنَ  هُنَّ أَضْلَلْنَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّ) 

تِی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی  النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِّی وَمَنْ عَصَانِی فَإِنَّکَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ * رَّبَّنَا إِنِّی أَسْکَنتُ مِن ذُرِّیَّ

لِیُقِیمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا  إِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ زَرْعٍ عِندَ بَیْتِکَ  نَ النَّاسِ تَهْوِی 

الأَ فَی  اللّهِ مِن شَیْءٍ  عَلىَ  یَخْفَى  وَمَا  نُعْلِنُ  وَمَا  نُخْفِی  مَا  تَعْلَمُ  إِنَّکَ  رَبَّنَا  یَشْکُرُونَ *  وَلاَ فِی  لَعَلَّهُمْ  رْضِ 

الْکِبَرِ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعَاء * رَبِّ اجْعَلْنِی    السَّمَاء * الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی وَهَبَ لیِ عَلَى 

 (رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ   مُقِیمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّیَّتِی رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء * 

گوید   قرطبی   : قرطبی تفسیر   می  آیات  این  تفسیر  ابراهیم  »   : در  فعل  به  اقتدا  با  کسی  نیست  جایز 

جام  نا   ابراهیم صوفی چنین می کنند. زیرا آنچه    ت لا ترک نماید همانطور که غُ   بایر، فرزندانش را در زمین  

سپس به ذکر فضائل آب زمزم و خیر   . (  369: 9، ج م 1967، قرطبی  «) تنفیذ امر خداوند بوده است  ، داده 

شب    30  ابوذر و برکت موجود در آن اشاره می کند و در آن جا این روایت صحیح را بیان می کند که  

  حدیث    م، 1995  )مسلم، نوشید و چیزی نخورد و سیر گردید و گرسنگی احساس نکرد   م فقط از آب زمز 

:  7ج   ،296  حدیث   ق، 1388  طبرانی،   ؛120:  8ج  ، 9751  حدیث   ق، 1424  بیهقی،   ؛ 253:  12ج  ، 4520

راجع به زمزم    )ص( پیامبر دیگر از    ی احادیثهمچنین  .  ( 260:  3ج   ، 457  حدیث   ق، 1419  طیالسی،   ؛ 250

این  نماز در مکه نسبت به غیر مکه اشاره می کند و برای آن به    برتری   به مساله سپس    بیان می کند. 

مگر در   ، است   برتر زار نماز در مساجد دیگر  نماز در مسجد من از ه » استناد می کند:    پیامبر)ص( حدیث  

  ، 30ج   ق، 1403  مجلسی،   « ) از صد نماز در مسجد من است  برتر مسجد الحرام. نماز در مسجد الحرام  

  م، 1987  بخاری، .  343:  32ج    ، 15533  حدیث   م، 1988  حنبل،   بن   محمد   بن   أحمد   ؛ 83:   369  حدیث 

آرای مساله،  در تفصیل این    قرطبی .  ( 152:  7ج   ، 2469  حدیث   م، 1995 مسلم، .  377:  4ج   ، 1116  حدیث 

 .دارد جزئیات فقهی  ی است که در پرداختن به طبق عادت که  اقوال و استدلالاتشان را بیان می کند ، فقها 

)رَبَّنَا طبق عبارت والدینش  ای بر  ابراهیم  حضرت طلب عفو استغفار و به قضیه  مقطع، سپس در آخر این 

وَلِوَالِدَیَّ( اشاره   لِی    ابراهیم از موقعی است که    ، پیش بخشش طلب  بیان می کند که این    و   کرده اغْفِرْ 

مان  ل مادرش مس   یست بعید ن گفته  را نقل می کند که    قشیری قول    ی دانست آنها دشمن خدا هستند. و 

 . ( 371:  9، ج م 1967،  قرطبی ) ش باشد زیرا خداوند استغفار وی برای پدرش را ذکر نموده نه مادر بوده  

و می    کرده شروع    آیات پیشین آیات با  و ارتباط این  مناسبت  مساله  با ذکر     ابوحیان :  ابوحیان تفسیر  

از کسانی که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردید و برای خدا شریک قرار دادند » گوید:     ، خداوند وقتی 

بودند    برگزیده یی غیر از الل را  ا اعراب بودند که خد میان  ن آنها از  ی و آنها قریش و تابع   - اظهار تعجب کرد  

بر    ابراهیمبیان می کند که نسل آنها به    - و از نعمتهای خدا بود که آنها را در حرمش اسکان داده بود 

به  و او از خدا خواست که مکه را جایی امن قرار دهد و دعا نمود که فرزندانش از بت پرستی    می گردد 

  ، نماز یعنی    شکل ده اش را در بیت خود اسکان دهد تا فقط او را به بهترین  ا اشند و خداوند او و خانو دور ب 

مخالف چیزی بود که قریش مرتکب می شدند و بتها    این کار، عبادت کنند تا در دین پدرشان بنگرند.  

روی  ده و از آن  بت پرستی منصرف ش از این بود که خانواده اش،  حضرت ابراهیم هدف  را می پرستیدند. 
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تکرار ندای    ی که در ورای  به سر    ابوحیان سپس  (.   430:   5، ج   ق1410،  اندلسی أبوحیان    «) گردانند 

اشاره می کند که جهت ترغیب به اجابت و برگشت به سوی خداوند    مقطع یاد شده، ابراهیم )ربنا( در  

در آیه »رَبَّنَا لِیُقِیمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أفَْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ«    در آیه:   ، ابوحیان  چندین نوبت   است. 

زیرا  به صورت ویژه بیان کرده،  نماز را از میان سایر عبادات،  و بیان می کند که خداوند درنگ کرده  37

دلالت    ، با ضمیر جمع   ، بیان می کند که »لیقیموا«   همچنین و سبب هر خیری است.    بوده بهترین عبادت  

درنگ  ی لغوی »افئدة«  ا زیاد خواهد شد. سپس در معن   ، اسماعیل بر این دارد که خداوند می داند نسل  

  ...«) نام گرفته است   « فؤاد » ه خاطر حرارتش  جمع فؤاد به معنی قلبهاست و قلب ب» و می گوید:    کرده 

فارس  بود،  »افئدة الناس«    ، )ع( ابراهیم حضرت تعبیر  نقل می کند: اگر    مجاهد از    همچنین .  ( 432همان:  

  است،   تبعیضیه ن«  »مِ   نشان می دهد که جمع می شدند و ظاهر کلام    ابراهیم)ع(، حضرت   و روم بر بیت 

ن« را نقل می کند که جایز است »مِ  زمخشری اینجا قول  در    ابوحیان قلوب مردم.    میان   یعنی قلوبی از 

:  در رد این ادعا می گوید    ابوحیان. اما  ( 281:  3ج   تا،   بی   زمخشری،   / 430  )همان:  باشد   ابتدائیه،   ، در اینجا 

ابتدا باشد تا به غایت منتهی    ، . زیرا اینجا فعلی نداریم که در آن نیست برای ابتدای غایت  ا »مِن«  ظاهر » 

باشد و  از مردم  ابتدای جعل قلوب  زیرا صحیح نیست  رو،   شود.  این   است«)ضیه  ی بع ت »من«  ا  ظاهر   از 

 .( 430  همان:  

و این  کفرشان اشاره می کند    باوجود برای والدینش    ابراهیم حضرت  به قضیه استغفار  وی در نهایت  

برای والدینش در حالیکه آنها کافر    ه نقل می کند: اگر بگویی چگونه بر وی جایز است ک  زمخشری ز  را ا

جواز آن معلوم نیست مگر در صورت    منع استغفار نماید، من می گویم: آن از تجویزات عقل است و    د بودن 

 . ( 282:  3ج   همان،   زمخشری،   / 430  ی بودن این منع)همان:  ف ی توق 

 ( 42-44)آیات  چهارم  مقطع 

الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الأَبْصَارُ *  )  مُهْطِعِینَ مُقْنِعِی  وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ 

النَّاسَ یَوْمَ یَأْتِیهِمُ الْعَذَابُ فَیَقُولُ الَّذِینَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا رُءُوسِهِمْ لاَ یَرْتَدُّ إِلَیْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء * وَأَنذِرِ  

 (م مِّن زَوَالٍ أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَکَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَکُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَکُ 

که این  کرده و  سپس بیان داشته  شروع    آیات قبلی با    42  مناسبت آیه با بیان    قرطبی     : قرطبی تفسیر  

برای   همچنین صبر نمود.    ابراهیم صبر نماید. همانطور که    تا   نازل شده   پیامبر و آرامش  آیه برای تسلیت  

بلکه سنت خداوند    ، به معنای رضایت از اعمالشان نیست   ، مشرکین نیز مشخص شود که تأخیر در عذاب 

« معنا  شتاب کنندگان را » عین«  هطِ معنی »مُ   قرطبی سپس    دهد. می  است که به گناهکاران مهلت    چنین 

از اهطع یهطع    و »مُهطع« است    ، قتادة و سعید بن جبیر بصری   حسن نظر    کرده و نقل کرده که این، 

به سوی دعوتگر(    شتاب کنندگان   ) »مهطعین الی الداع«  شته که  بیان دا   همچنین اهطاع اخذ شده است.  

بدان استشهاد نموده    بیتی که سروده ابن مفرغ است با  ؛ قرطبی  ن نوع است یاز هم   سوره قمر،   8در آیه  

 :( 5628:  1ج   تا،   بی   حسینی،   زبیدی :  )نک است 

 بدجْلَةَ مُهطعینَ إلى السَّماعِ  بدجلة أهلها ولقد أراهمُْ 
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لَکُم مِّن    » وی درباره    . ( دیدم آواز شتاب داشتند در دجله  اهلش در دجله بودند و من آنها را  )   مَا 

که    د ی شما نبود   ) أَوَلَمْ تَکُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَکُم مِّن زَوَالٍ «   » در انتهای جمله     44در آیه  زَوَالٍ«  

بوده    دو تأویل   معتقد به     ( ! ست؟ ی ن   یی شما زوال و فنا   ی که هرگز برا   د ی کرد ی م   اد ی سوگند    ن ی از ا   ش ی پ

انتقال از دنیا به آخرت برای شما معتقد بودید که  - 1 : ( که بدین شرح است 369: 9، ج م 1967، قرطبی ) 

،  ما لکم من زوال   - 2  است.   مجاهد این قول    نیست که یعنی مبعوث و محشور شدن برای شما    نیست؛ شما  

 معتقد بودید که »زوال«  یعنی عذاب نمی بینید.یعنی  

( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ )   مقطع، در جمله در تحلیل این    ابوحیان   : ابوحیان تفسیر  

از این    ، ه خطاب در آیه برای شنونده ای است که ممکن است بر اثر جهالت درنگ کرده و معتقد است ک

  محال است.   مورد ایشان در  مساله  زیرا این    نیست،   پیامبر   ه خطاب ب بنابر این،  صفات خدا غافل بوده و  

یعنی فعل نهی  ب«  حسَ »ولاتَبه صورت  اشاره می کند که بدون نون تأکید یعنی    طلحه سپس به قرائت  

به این نکته است    سازی نسبت آگاه    ، بیان می کند که مراد از نهی از غافل پنداشتن خداوند   وی است.  

و چیزی بر وی پنهان نیست.  او در مقابل هر کار کوچک  ، داناست که او به آنچه ظالمان عمل می کنند 

   ابوحیان  . شده است بیان  عذاب  به روش تهدید و وعده    درآیات   و بزرگشان آنها را عقاب خواهد نمود که 

وَأَنذِرِ النَّاسَ یَوْمَ  »  باره غوی و نحوی می گذارد. او در ل روی مسائل دقت و اهتمامش را  سبک خود، طبق 

و صحیح نمی داند که ظرف    دانسته »یوم« را مفعول دوم »أنذر«  ،  44در ابتدای آیه  یَأْتِیهِمُ الْعَذَابُ «  

 . ( 441- 440:  5ق، ج 1410،  ابوحیان  اندلسی )انذار نیست بلکه روز قیامت است   زمانِ  ، زیرا آن روز   ، باشد 

   قرطبی و ابوحیان   تفسیری   مقایسه بین روشهای بخش سوم:   

 الف( نقاط کلی اشتراک

اول هر کدام از آنها بر می    اصلی و   نیز به تخصص مساله  این  روش تفسیری، وجه تمایز ایشان است.  .  1

  لی و   ، فقه بود علم  فقیه مالکی مذهب و متخصص در    قرطبی در توضیح این مطلب باید گفت که    گردد. 

این  .  بود   نحو و لغت علم  متخصص در  در ابتدا مالکی، سپس ظاهری و پس از آن شافعی شد و    ابوحیان 

 منعکس شده است.به وضوح  که در تفاسیرشان  است  مسأله ای  

به روشی که در   می توان اذعان داشت که هر دو   ابراهیم سوره    24- 44 از خلال مطالعه تحلیلی آیات .  2

 ند.  ه ا ملتزم بود   ، مقدمه تفسیرشان بیان داشته اند 

مناسبت بین آیات و وجه ارتباط آنها با آیات قبلی اتفاق    بیان ضرورت و لزوم  در    قرطبی و ابوحیان .  3

و نشان می    است  ن  نظم قرآ حاکی از  و فوق العاده است که  در واقع این روش سبکی جذاب  نظر دارند.  

و روابط  ها    لطائف قرآن در ترتیب   بیشتر : » نیز معتقد است   فخر رازی دهد که آیات با هم مرتبط هستند.  

علمی دقیق است    « علم مناسبت (. در حقیقت، » 245:  5م، ج 1999،  فخر رازی ) آیات نهفته است« میان  

یعنی چیزی که اشیاء را به هم ربط می دهد و وجه ارتباط    ، رای تفکر کلی تکیه دارد دا   عقلانیت که بر  

  ، که می گوید را از طریق سخنی  وینده  گ   جایگاه، مقام و ارزش   ، علم . این  آنها را کشف می کند   میان 

 مشخص می سازد.
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از قرآن .  4 اتفاق نظر دارند.  ت،  سن   ، این دو مفسر در شاهد آوردن  که    همچنان اقوال صحابه و تابعین 

بیان معنی لفظ هنگام  اخبار صحابه و تابعین را در تفسیر آیات و یا  ،    قرطبی و ابوحیانیم،  بررسی کرد 

 کنند.و یا سبب نزول بیان می  

می  نسبت لانش اقوال را از باب امانت علمی به قائ  می پردازند و به نقل از مفسرین قبل از خود  آن دو . 5

اقوال را قبول دارند و در برخی توقف می    دهند.  از این  ا از     ابوحیان .  کنند آنها برخی  ن  بزمخشری و 
را رد می کند   عطیه  آنها  اکثر  لغوی   ؛ نقل قول می کند و  بر دقت،  مخصوصاً در مسائل نحوی و  این  ؛ 

  . لالت دارد وی د وسعت علم  و    ذکاوت 

در این  قرطبی آنچه اما تفاوتشان این است که  قضایای لغوی آیات بحث می کنند.  آن دو در مسائل و . 6

در این زمینه احاطه و تسلط     ابوحیان در حالیکه   ، مجال بدان می پردازد چیزی جز اشارات ساده نیست 

اقوال متعدد را درباره   او  لغوی  وسیعتری دارد.  از مسائل  بر آن می  این دست  ذکر می کند و نظراتی 

 ارجاع می دهد.   ی نحو   های به کتاب   گاه آنها را رد می کند و    گاه زاید و  اف 

از    خارج تفسیر قرآن به مسائل    در و    به صورت استطرادی بیان نمی کنند  مطلبی را  این دو مفسر،  .  7

بیان می  به صورت مبسوط  مسائل لغوی و نحوی را    ابوحیان د. هر چند  ن پرداز تفسیر و غیر ضروری نمی  

نیاز است بیان  اندازه ای که    تفسیر آیه را به و    خارج نمی شود و مورد نیاز بحث،  حد معقول  اما از    ، کند 

  ابوحیان لغت و نحو ارجاع می دهد.    های به کتاب   ، که می بیند از حیطه تفسیر خارج می شود   و جایی   کرده 

در بیان    قرطبی   ، فهم متن را بر اساس تحلیل لغوی و نحوی انجام می دهد.  در مقابل   ، در اکثر موارد 

 مسائل فقهی به جزئیات می پردازد. اما او نیز از حد معقول خارج نمی شود. 

و معانیشان را بیان می    هشان کرده و توجی   کرده را بیان    درباره آیات قرائات وارد شده    ، هر دو مفسر .  8

 .  چه صحیح باشند و چه شاذ و نادر   ، مختلف اهتمام دارند   ت های به قرائآن دو،  کنند.  

 به هم شباهت دارد.   ، در صورت وجود، در اهتمام به ذکر اسباب نزول   ، دو مفسر سبک  همچنین  .  9

در آیات از نظر لغوی، ادبی و نحوی طبق تخصص خود هستند   هر دو قائل به ضرورت مساله اجتهاد . 10

بیان  نظر نهایی خود  را مطابق    )چندین آیه پشت سر هم( مقطع معنای عام یک  ه و یا  آی یک  ی عام  ا ن ع م و  

 می کنند. 

هر یک از ، چیزی مشاهده نشد، اما  که ما مطالعه نمودیم   مقاطعی   در در مورد قصص و اسرائیلیات  .  11

این است    ت قیق. حبود نمی آوردند اسرائیلیات را وارد نموده اند که شایسته  از  شان مقداری  ر آنها در تفسی

 با این وجود، در دام اسرائیلیات افتاده اند.  مسلمان به ویژه مفسران اهل سنت،  که بسیاری از مفسران  

مخاطبان  این داستانها به مرور زمان در نظر    زیرا .  اسرائیلیات آنها مورد نقد و تخطئه قرار گیرد لازم است  

 شود.  ی تبدیل به حقایق ثابت   تفاسیر، به ویژه بخش از عموم جامعه، می تواند 

 ب( نقاط کلی افتراق

به جهت تخصص    قرطبی هر چند مقاطعی که مورد تحلیل قرار گرفت، آیات احکام زیادی نداشت، اما  .  1

،  ابوحیان فقهی خود، هر فرصتی را به دست می آورد، احکام فقهی آیات را بیان می نماید. اما در مورد  

 هی این مقاطع اشاره ای نکرده است.اینگونه نیست و وی به مسائل فق
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نیز بر این مسأله اهتمام دارد.   ابوحیان  توجه خاصی به تفسیر با روایات مأثور دارد. هر چند    قرطبی .  2

در این مساله از وی اهتمام بیشتری دارد و به تعداد بیشتری از احادیث نبوی و اقوال صحابه    قرطبی اما  

و تابعین استشهاد کرده  و آنها را از منابع اصلیشان بیان داشته، اما متاسفانه به ذکر سندهای آنها اهتمام  

 نداشته است. 

عدد تقسیم می کند. به گونه ای که در  این است که وی آیه را به مسائل مت   قرطبی دیگر وجه تمایز  .  3

اما   را جداگانه بحث می کند.  یا سبب نزول و غیر آن  یا فقهی و  لغوی و  ،  ابوحیان هر قسمت، مساله 

قضایای مختلف را به صورت مختلط و در هم، یک جا بحث می نماید و تقسیم واضحی در این زمینه 

 ندارد.

به مقاطع مختلف تقسیم کرده و آنها را تفسیر می نماید.    آیات قرآن را    ابوحیان از جهت شکلی نیز  .  4

چنین نیست و متن قرآن را آیه آیه و یا دو آیه مطرح می کند و آنها را به مقاطع مختلف    قرطبی اما  

 تقسیم نمی کند.

 گیری جهی نت 

کرد: اهتمام به  در خصوص آنچه که آن دو در تفسیر با هم اتفاق نظر دارند می توان به این موارد اشاره  

تفسیر با روایات مأثور، اجتهاد با رعایت ضوابط و قواعد تفسیری، ذکر قرائات مختلف، ذکر اسباب نزول،  

 بیان مناسبت آیات، اشاره به قضایای لغوی و نحوی.

با ذکر   قرطبی : موارد اشاره کرد  ن ی توان به ا  ی م  با هم تفاوت دارند  ر یدر خصوص آنچه که آن دو در تفس 

،  ابوحیان احادیث نبوی،  اقوال صحابه و تابعین و تقسیم آیات به مسائل متعدد و اهتمام به احکام فقهی از  

آیات قرآن را به مقاطع مختلف تقسیم کرده و آنها را تفسیر     ابوحیان متمایز است. از جهت شکلی نیز  

و آیه مطرح می کند و آنها را به مقاطع  چنین نیست و متن قرآن را آیه آیه و یا د   قرطبی می نماید. اما  

 .مختلف تقسیم نمی کند 
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